
آواى زن شماره ۴۳
نامه هاى دخترى از ا|ران

نامه اول

نامــه ات به دســـتم رســ{ــد. خــواندمش بـارها و بارها ... چنـد روز است كــه هى دارم آن را مى خــوانم. وقـــتى آن را مى
خوانم |ك دفـعه مى ب{نم |ك دسته كـلاغ س{اه از افق روشن تابناك پ{ش مى آ|ند، صـداى غار غار شان زمـ{ن و زمان را
در خود حل مى كند. مى آ|ـند و مى نش{نند روى كلمات نوشـته هاى تو. چشمـم س{اهى مى رود. كـسى آمده با |ك چوب
بزرك و بد شكل بـه دست، تمام سـارها را از روى چنار هـاى قلبم فـرارى مى دهد. لبــه ى حـوض پر از مـاهى نشــسـتـه و
دارد مـاهى هاى سـرخ امـ{ـد را از حـوض آبى قلبـم شكار مى كند. د|گر ه{ـچى نمـانده. آمـده و از نقـاشى هاى كـودكـانه ى
من خورش{د را پاك مى كند و به جا|ش ابر س{اه مى كـشد. روز را از حاش{ه ى زندگى من فرارى مى دهد. تمام گنج{نه

ى مرا مى دزد. مروار|د ها و صدفها|م را ز|ر پا له مى كند. 
او از كجا آمده است كه شب ها خواب هاى ش{ر|ن مرا تسخ{ر و آن ها را پر از كابوس هاى هراسناك مى كند. 

خواب د|دم تازه به دن{ا آمـده ام. آن قدر كوچك و ظر|فم كه مادرم مى ترسد بـه من دست بزند و نوازشم كند. ناگهان
سـا|ـه ى شـومى آمــد، مـرا با حــالت خـشــونت آمـ{ــزى بلند كــرد و در گـودالى انداخـت...آن روز من زنده به گــور شـدم...از
خواب پر|شان زده مى پرم و مى ب{نم نه هنوز زنده ام! سعى مى كنم دوباره بخوابم. دوباره خواب و دوباره كابوس...

سال ها بعد، من پس از ا|ن كه زنده به گور شـدم، حق{رانه قد كش{دم. نبا|د كسى مى فـهم{د كه من روز به روز بزرگ
تر مى شوم، ز|را من ننگ قب{له ام بودم. در قب{له ى من زن بودن |عنى ننگ!

سال ها بعد، به ازاى خشونت قب{له ام به جاى  خون بها فروخته شدم...از و|رانه اى به و|رانه ى د|گر!
از سـرنوشــتى شـوم به ســرنوشـتى شـوم تـر: خـانه ى بخت! خــانه اى كـه در آن روزها روحم تحل{ـل مى رود و شب ها

جسمم. 
چه وظا|ف خطـ{ـر و سنگ{نى دارم. با|د هـفت پسـر بزا|م و همـه را به قـهــرمـانان زور آور تبـد|ل كنم. با|ـد سـال ها كنار
اجــاق و تنور بپــوسم و خـانـه دارى كنم. مـردنم مــهم ن{ــست. اصــلا وجـودم مــهم ن{ــست. من قــرن�هاست كــه در تار|خ و
جــغـرافــ{ــا وجــود خـارجـى و اصـ{ـل ندارم. تار|خــچــه ى من از زمـان كــشف آتـش و اجـاق و كــاســه و كـوزه اسـت و مكان

جغراف{ا|م روزها در مطبخ خانه و شب ها در خفتن گاه.
 سـال ها مى گـذرد. هنگام مـردن از من فقط چـارقد سـرنوشـتم است كـه به دختـرم ارث مى رسـد و او با|د نام مـادر را

زنده نگه دارد و راهش را ادامه دهد.
فشـار عج{بى حـس مى كنم و از خواب مى پرم. خدا را شكر، چه كـابوسى! و حال ب{دارم، ب{ـدارم! من حالا مى توانم به
زا|{ده شدنم افتخار كنم. عز|ز دردانه هستم توى گهواره ى مخمل آبى به خواب ناز مى روم. بزرگتر كه شدم دامن هاى
چ{ن دار خوشگل مى پوشم. با آهنگ ها مى رقـصم. |واشكى مات{ك مى مالم. تا كـسى ن{ست تلفن بازى مى كنم و بدون
ا|ن كه كسى بفهمد عاشق مى شوم، با عشقـم فرار مى كنم. او با |ك اسب سف{د كنار چشمه منتظرم مى ماند و ماهر دو

سوار اسب كوره راه هاى سبز خوشبختى را ز|ر پا مى گذار|م.....
چطورى با زندگى؟ ا|ن جا ه{چ خبر تازه اى ن{ست. جز ا|ن كه زمستان است و هوا بس ناجوانمردانه سرد.

خانه هنوز همان خانه هست
ه{چ اتفاق تازه اى رخ نداد ه است.

|ك پالتوى كهنه، چترى شكسته
دو سه سنجاق نقره اى



كتاب خانه ى كوچك شعر و سوال و سكوت
و ش{شه ى عطرى آشنا كه بوى سا|ه هاى دور در|ا مى دهد هنوز

و هنوز كه هنوز است
از گنجه ى كوچك قد|مى خانه

بوى عناب و اسفند و د|وان خطى شاعرى خوش از شهر ش{راز مى آ|د...

نامه دوم
تنها چ{زى كه روز هاى دل مرده  و كهنه ى هم{شگى را رنگ و بو|ى مى دهد بوى تازه ى عشق است. هم{ن! عشق و
عشق بـازى در خ{ابان هاى بـرف آلود و پر پ{چ و خم شهـر و اضطراب از خطر هم{ـشگى گشت ثارالله. روز هاى قـشنگى
ست. پر از سـ{ب و شقـا|ق و پر از بهـانه براى زندگى و پر از جـرات براى گفتن دوسـتت دارم و پر از شـهامت مـبارزه. مـا
تقـر|بـا |ك روز در مـ{ـان ب{ـرون مى رو|م و در مـورد خـ{لى چ{ـز ها حـرف مى زن{ـم. گر چـه برادرم خـ{لى با رابطه ى مـا
مـخالفت مى كند و حـتى |ك بار پشت تلفن سـر همـ{ن مسـئله دعواى سـخـتى م{ـان ما در گـرفت ولى من شـخصـا معـتقـدم
هم{ن تعـصبات نفرت انگ{ـز و سخت گ{رى هاى بى جـا باعث شده كه ما زنان ا|رانى ا|ن قـدر بى ظرف{ت و بى شناخت و
نفهم باشـ{م. زندگى به من تعلق دارد و من خودم در انتـخاب سرنوشت آ|نده ام سـهم دارم و ا|ن حق من است كه با هم

ب{رون برو|م و |كد|گر را بشناس{م. 
باور كن در ا|ن مدت به خ{لـى از جز|{ات روحى او پى برده ام و او ن{ز تا اندازه اى روح{ـه ى مرا فهم{ـده. ما اساس و
شالوده ى زندگ{مان را بر پا|ه ى دوستى گذاشته ا|م و مى خواه{م |ك زندگى مشترك بساز|م كه ه{چ سلطه و اقتدارى
در آن نبـاشد. ز|را بـه قول كـر|شنا مـورتى آن جا كـه سلطه و فـشـار است عشـق ن{ست. وقـتى كـه حق طلاق را به من داد
گفت: تو مسـتعمره ى من ن{سـتى كه من برا|ت تصم{م بگ{ـرم، تو آزادى هر چه دلت مى خواهد بكنى. در روابطت و آرزو

هاى كه قبلا داشته اى راحت باش! 
ما خـ{لى دوسـتانه صـحبت مى كن{م بدون ا|ن كـه بخواه{ـم بدان{م كه مـذهب چه گفت و مـا چه كرد|م... و ا|ن خـ{لى دل

انگ{ز است كه واقعا به خودت تعلق داشته باشى.
درك و فهـمى كه از مـسا|ل زنان و مشكـلات ما دارد واقعـا تحس{ـن برانگ{ز است .وقتـى همراه با ك{ك و شـ{ر كـاكائو و
گل برا|م چـند نخ سـ{گار هـم مى خـرد و مى گــو|د فكر مـجـله ى زنان نبـاش، خــودم برا|ت گـ{ــر مى آورم، (چون تهــ{ـه ى

ماه{انه ى ا|ن مجله كمى دوندگى دارد!) از زن بودن خودم در كنار او لذت مى برم.
خـلاصه با تمام ا|ن اوصـاف قرار بر ا|ن است كـه در تعط{ـلات نوروز با خانواده اش بـه خواسـتگارى رسمى ب{ـا|د. من
هم با مــامــان و بابا صــحـبـت كـرده ام و قــرار و مــدار ها را گــذاشـتــه ام، اگــر ا|ن برادر.... خــوشـشــان ب{ــا|د و |ك ســرى

تحق{قات و مقدمات خوب از آب در ب{ا|د، چند ماه د|گر ما نامزد مى شو|م!!!


